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حوادث  کار  در  سراشیبی
شــرق: حوادث حین کار به عنوان یک عامل 
مخاطره آمیز، امنیت و ســلامت شاغلان در 
بخش های مختلف را تهدید می کند. مدیران 
بخش های مختلف تصمیم ساز و تصمیم گیر 
و مرتبط با این موضوع در همکاری با آنچه 
کارفرما خوانده می شود، سعی بر این دارند 
این حــوادث را بــه حداقل برســانند. حالا 
مطابق آخرین گزارش هــا، منابع حاکمیتی 
اعلام کرده اند حوادث ناشــی از کار در کشور 
طی دو ســال گذشته نسبت به مدت مشابه 
به میزان ۹.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. 
حوادثی کــه هرچند آمار پایین هم داشــته 
باشــد با این حال، هنــوز هم وقتــی اخبار 
منتشرشــده در رسانه ها را مطالعه می کنید، 
پر است از حوادثی که منجر به نقص عضو یا 
مرگ نیروی کار می شود. ایسنا در گزارشی که 
به همین منظور منتشــر کرده، نوشته است: 
یکی از دغدغه های مهــم وزارت کار بحث 
صیانت از نیروی کار است و در همین راستا 
موضوع حوادث شغلی و صیانت از نیروهای 
انســانی در دستور کار بازرسان کار قرار دارد. 
بــه همین منظــور بیش از ۲۲ هــزار کمیته 
حفاظت فنی در سطح کشور و در کارگاه های 
بــالای ۲۵ نفر با هدف حفاظت از نیروی کار 
تشکیل شده است که ضمن خودارزیابی در 
کارگاه از نیروی کار و سرمایه های مجموعه 

صیانت می کنند.
در همین راســتا علی حسین رعیتی فرد، 
معــاون روابــط کار وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی به تازگی آمــار جدیدی از حوادث 
ناشی از کار در کشور ارائه کرده و گفته است 
حوادث ناشــی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان 
۷۱۲ نفــر بود که این عدد در ســال ۱۴۰۲ به 
۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته اســت. با توجه 
به تلاش وزارت کار بــرای صیانت از نیروی 
کار، حوادث ناشــی از کار در دو سال گذشته 
نســبت به مدت مشــابه قبل به میزان ۹.۷ 
کاهش یافته است. آن طورکه او گفته روزانه 
دو میلیون و ۸۰۰ نفر در جهان بر اثر حوادث 
ناشــی از کار فوت می کنند که ۴۰۰ هزار نفر 
بر اثر حوادث ناشی از کار و دو میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفــر بر اثر بیماری های شــغلی از بین 
می روند. البته معاون وزیر کار معتقد اســت 
که این رقم در کشور ما از رنج جهانی پایین تر 
اســت، به همین منظور ابراز امیدواری کرده 
با تلاش کارگران و کارفرمایان و اســتقبال از 
ایده های خلاقانه در راستای صیانت از نیروی 
کار این تعداد به حداقل برسد. طبق گزارش 
اداره  کل بازرســی کار وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی طی سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع 
آسیب شغلی منجر به فوت نسبت به سال 
۱۴۰۰ کاهش ۱۱ درصدی داشته است. تعداد 
آســیب های شــغلی منجر به فوت در سال 
۱۴۰۰ نیز نزدیک به ۷۶۸ نفر و در سال گذشته 
حدود ۷۱۱ نفر بوده اســت. ضریب شــیوع 
آسیب شــغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ 
بــه ازای ۱۰۰ هزار نفر ۵.۱ درصد و در ســال 
گذشــته ۴.۶ درصد بوده اســت. کارفرمایان 
طبــق مــاده ۹۱ قانــون کار موظف اند برای 
تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط 
کار، وســایل و امکانــات لازم ایمنی را تهیه 
کــرده و در اختیار آنها قــرار دهند؛ کارگران 
نیز ملزم به اســتفاده و نگهداری مناسب از 
تجهیــزات محافظتی و بهداشــت فردی و 
رعایت دستورالعمل های مربوطه در محیط 

کاری خود هستند.

میلیون تومان هم  نمی گیرندبازنشستگان  کارگری  ۱۰ 
حســن ایزدان گفــت: با ایــن ارقام، 
دریافتی بســیاری از بازنشستگان تأمین 
اجتماعــی به ۱۰ میلیــون تومان یعنی 
یک ســوم خط فقر هم نمی رســد و این 

ناعادلانه است.
بهادری جهرمــی،  علــی  دیــروز 
ســخنگوی دولــت، از تصویب افزایش 
حقوق بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی 
در هیئــت دولــت خبــر داد و گفــت: 
بازنشســته ای که همســر و یــک فرزند 
داشــته باشــد، حداقل حقوقش برای 
ســال جاری بــالای ۱۰ میلیــون تومان 
خواهد بود. برای دیگر ســطوح هم ۲۲ 
درصد به اضافه عــدد ثابتی که مطابق 
روال هرساله بود، افزایش حقوق اعمال 
خواهد شد. حسن ایزدان، بازرس کانون 
بازنشســتگان کارگری تهــران، با انتقاد 
از این مصوبه به ایلنا گفت: متأســفانه 
رقم افزایش مصوب بســیار ناچیز است 
و کف حقوق تمام بازنشستگان را به ۱۰ 

میلیون تومان هم نرسانده اند.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه خواســته 
بازنشســتگان اجرای بی تنازل ماده ۹۶ 
افزود:  بــود،  تأمیــن اجتماعی  قانــون 
از  آقــای ســخنگوی دولت! بســیاری 
بازنشستگان همسر یا فرزند تحت تکفل 
ندارند که حق همسر یا حق عائله مندی 
بگیرند؛ بنابراین دریافتی شان ۱۰ میلیون 

تومان هم نمی شود.

ثبات قرارداد
 یک قدم به سوی امنیت شغلی

خبر آمده که قرار است بساط قراردادهای موقت در این کشور، برچیده شود. 
این موضوع پس از آن مطرح شــده که در سال های اخیر انتقادهای بسیار 
جدی بر امنیت شــغلی نیروی کار در ایران، وارد بوده اســت. انتقادهایی که دلیل 
اصلی آن تعدیل گاه به گاه نیروی کار توسط کارفرمایان بوده و به اعتراض هایی نیز 
منجر شده اســت. تعدیل هایی که از نظر برخی از ناظران، دست باز کارفرمایان را 
نشــان می دهد و اختیار فراوان آنها در اخــراج نیروی کار که نتیجه ای جز کاهش 

امنیت شغلی آنها ندارد.

قراردادها  ۵ ساله می شود
حــالا پس از انتقادهایی که هر از گاه درباره محیط کار و قوانین موجود مطرح 
شده، گویا پیشنهاد هایی دراین باره ارائه شده تا بتواند امنیت متزلزل شغلی در ایران 
را ترمیم کند و اطمینان بیشتری برای نیروی کار مهیا شود. در این زمینه همین دو 
روز پیش مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
تقدیم لایحه پیشــنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف پنج سال در قراردادهای 
موقــت کار خبر داد و گفت: با تصویب این پیشــنهاد، قرارداد همه کارگران چه در 
کارهای با ماهیت مســتمر و چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از پنج سال 
باید دائمی شــود. احمد غریوی در سخنان خود با اشاره به تأکیدات رهبری درباره 
ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار درباره این موضوع گفته است: یکی 
از دغدغه های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه 
کارگری مطرح فرمودند؛ بنابراین پیرو فرمایشــات ایشان و تأکیدات رئیس جمهور و 
وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل های کارگری 
و کارفرمایی، استادان دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش های مجلس 
و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به 
موضوع امنیت شــغلی ورود کردیم. در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط 
به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود، مورد بررسی قرار گرفت و 

در نهایت پیش نویس پنج ماده بازنگری شد و در قالب لایحه ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و 
گفت: با تصویب هیئت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت های غیرمستمر 
مشغول به کار باشند تا سقف چهار سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت 
ادامه کار بدهند و بعد از چهار سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ 
قانون کار هم در خصوص فعالیت های مستمر بود که تاکنون هیچ گونه محدوده یا 
سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود؛ بنابراین ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده 
۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف پنج سال را برای کارگرانی 
که هم در کارها و فعالیت های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند، ارائه کردیم 
که قرارداد موقت آنها بعد از پنج ســال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد 

دائم با نیروی کار ببندد.
مدیــر کل روابط کار و جبران خدمــت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید 
کــرد: این لایحه روز شــنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شــد. امیدواریم در 
هیئت وزیران تأیید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوش بین هستیم با 
توجه به تأکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شــغلی، نمایندگان مجلس 
هم ایــن همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تــا کارگران در بحث آینده 

شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.

چیز  جدیدی  نیست
بخش کارگری البته مطالبه ای قدیمی دارد. موضوع ثبات در قراردادهای کاری 
بحث جدیدی نیســت و از گذشــته تاکنون همواره در جامعه کارگری مطرح بوده 
است. در تشــریح بحث هایی که به تازگی مطرح شده است، یک فعال کارگری به 
موضوعاتی مانند رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی اشاره کرده 
و با تأکید بر اینکه نباید در حق کارگران اجحاف شود،  گفته است: در کشور ما بیش 
از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هســتند، درحالی که باید در کارهای با ماهیت 
مستمر قرارداد دائم بسته شود. فتح االله بیات بر این نکته نیز تأکید داشته است که 
در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی روبه رو بودیم و بسیاری از کارخانه ها به 
دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن 
زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر 
رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شــد، چون وضعیت اشــتغال و اقتصاد 
مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران هشــت ســال دوران جنگ افزایش حقوق و 
دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکت های پیمانکاری و گسترش قراردادهای 
موقت کار را شاهد بودیم. او معتقد است: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور 
شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه ها پیشرفت های چشمگیری داشته ایم. 
رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم ها تا حدودی کاهش یافته و فضای 
کسب وکار بهبود پیدا کرده اســت؛ بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در 
بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت 

معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ ســال سابقه 
کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف 
قراردادهــای موقت کار اشــاره کرد و گفت: این لایحــه در دولت قبل به تصویب 
هیئت وزیران رســید و مصوبه چهار سال بازه داشــت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ 
باید به اجرا درمی آمد ولی متأســفانه مصوبه هیئت وزیران نادیده گرفته شده و به 
جای اجرا، پیشنهاد سقف پنج سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر 
بدهند. بیات این را هم به ایســنا گفته است که اخیرا لایحه ای تحت عنوان ارتقای 
امنیت شــغلی در دســتور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت 
پنج ســال پیشنهاد شده است؛ درحالی که ما مصوبه تعیین سقف چهار سال برای 
قراردادهای موقت کار را از قبل داشــتیم. جلســات و کار کارشناسی بسیاری میان 
کارگــران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شــد و ســاعت ها زمان 
صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسید. این فعال حوزه کارگری 
گفت: این سؤال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیئت وزیران را داریم، چرا باید آن 
را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می شود 
در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم 
در حــوزه کار و روابط کار، تشــکل یابی و حقوق و دســتمزد، جامعه کارگری را به 

پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

اخبار برگزیده

گذرگذر

چیزی به نام قرارداد
روایت محســن از آنچه بر او رفته، داستان نیست؛ روایتی 
واقعی از تجربه زیســته اوست. روایتی که اگر همین حالا به 
مراکز رفع اختلاف بین کارگر و کارفرما در وزارت کار و ادارات 
کل تابعه آن در اســتان ها، مراجعه کنیــد، به وفور، مواردی 
مشــابه با آن را خواهید دید. پای درد دل هرکدام از کارگران 
که بنشــینید، روایتی دارد از آنچــه او ظلم می خواند و برای 

رفع این ظلم به دادخواهی نزد اداره کار آمده است.
داستان محســن و موارد مشابه او قصه ای تکراری است. 
قصه ای که گویــی برخی از کارفرمایــان بی هیچ توجهی به 
وضعی که ممکن است نیروی کار به آن دچار شود، به راحتی 
از تعدیل و مواردی که اختیارش در دست آنهاست، استفاده 
می کنند. اختیاراتی که هر روز شــکل جدیــدی از آن روایت 

می شود و گاه روی خروجی برخی از رسانه ها قرار می گیرد.
همیــن چند روز پیش بود که در یکی از همین رســانه ها 
از نــوع جدیــدی از اجحاف در حق کارگران، روایتی منتشــر 
شــده بود و با نام بردن مستند از مجموعه مورد نظر از تغییر 
قرارداد کاری بین کارگــر و کارفرما، بحث به میان آورده بود 
که: در سال های اخیر، تحولات منفی روابط کار در شرکت...، 
چنــد ده نفر از کارگران را که برخی از آنها ســابقه کار بالایی 
هم دارند، تبدیــل به «کارگر حجمی» کــرده، کارگر حجمی 
یعنــی قرارداد یک ماهــه بدون مزایا، بــدون تعطیل کاری و 

اضافه کاری و هفته ای شش روز کار ۱۲ساعته و بی وقفه... .
آن طورکــه در این گزارش آمده از ســه نوع قرارداد که در 
فضای کاری ایران مرسوم اســت و حتی در بخش نیروهای 
شرکتی مراکز دولتی، همین حالا هم رواج دارد، صحبت شده 
است: در این بخش سه مدل کارگر مشغول به کارند؛ کارگران 
قراردادی که با خود شرکت قرارداد دارند و حقوق شان حدود 
شش میلیون تومان بیشتر از شرکتی هاست، کارگران شرکتی 
که طرف قرارداد پیمانکار هســتند و حقوق پایه وزارت کار را 
با یکــی دو میلیون تومان اضافه می گیرند و امنیت شــغلی 
ندارنــد اما از حقوق قانونی منــدرج در قانون کار تا حدودی 
برخوردارند، مثلا مزایای مناســبتی و اضافه کار به آنها تعلق 
می گیرد و در پایین ترین سطح، کارگران حجمی هستند که نه 
ساعت کار قانونی برایشــان رعایت می شود و نه از پاداش و 
مزایا و امنیت شــغلی حداقلی برخوردارند و نکته اینجاست 
که کار هر ســه گروه دقیقا یکی  است، در حالی که قانون کار، 
اجازه واگذاری مشــاغل دائم و مســتمر مثل انبارداری را به 
پیمانکاران نمی دهد، در... نه تنها اکثریت کارگران پیمانکاری 
هســتند بلکه یک گام فراتر از این برداشــته شده، بخشی از 
کارگــران را بدون هیچ دلیل مشــخصی «حجمی» کرده اند؛ 
کارگر حجمی در پایین ترین ســطح نمودار روابط کار، چیزی 
شــبیه بیگاری بدون چشمداشــت اســت که نه تنها امنیت 
شغلی و حق تشــکل یابی ندارد بلکه نمی تواند یک نماینده 
از میان جمع برگزیند تا برود با مدیریت سر ساده ترین مسائل 

گفت وگو و مذاکره کند.

تعارفاتی برای یک روز
دیــروز اول مــی، روز جهانــی کارگر بــود. روزی که مثل 
تمام روزها، در سراســر این مُلک برنامه هایی اجرا می شــود 
و مســئولان مختلف در عرض و طول کارگــر، جملاتی بیان 
می کنند. یکی از شــباهت سر کارگر به ســر شیر صحبت به 
میان می آورد و دیگری در تعارفی مشــابه، از شباهت پاهای 

کارگر به پاهای ببر، حرف می زند.
ســیدصولت مرتضوی؛ وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
(کــه جامعه کارگــری در نقدهایی او را عامــل افزایش ۳۵ 
درصــدی حداقل مــزد می داننــد در حالی که گفته شــده 

نماینــدگان کارفرمایان حاضر بودند با اعداد بالاتری موافقت 
کننــد)، در جشــن خداقوت کارگــر که بنیاد کرامت آســتان 
قدس رضــوی آن را برگزار کرده بود، حضــور یافت. او طی 
ســخنانی گفت: هفته کارگر فرصت مغتنمی است تا مدیران 
دســتگاه های  اجرائی، دولتمردان و صاحبان اندیشــه، ابعاد 
پیدا و پنهان خدمات به کارگران را بررسی کنند. ما باید بدانیم 
کارگران با کار خود تعالی، پیشــرفت و آبادانی جامعه را رقم 

می زنند.
مرتضوی جایگاه کارگر در اســلام را جایگاهی رفیع اعلام 
کرد و گفت: احادیث و آیات قرآن می گوید جوهره پیشرفت و 
تعالی هر ملتی، کار، تلاش و کوشش است. بشر به پیشرفت 
و تعالی نمی رســد مگر با تلاش و کوشــش. کارگر در منظر 
و مکتب پویای اســلام، ابراز تولید نیست؛ خالق تولید است. 
البته آقای وزیر این امید را هم داشــت کــه: امیدواریم عدد 
تــورم نقطه به نقطه تا پایان ســال جاری بــه کانال زیر ۳۰ 

درصد برسد.
بســیاری دیگر از مســئولان نیز این روز را گرامی داشتند. 
حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور هم در آغاز 
جلســه هیئت عمومی این دیوان «روز کارگــر را به کارگران 
عزیــز و زحمتکش کــه یکــی از ارکان تأثیرگذار در رشــد و 
پیشرفت کشور هســتند» تبریک گفت و افزود: اگر قشر کارگر 
نباشــد؛ قطعــا زندگی مختل خواهــد شــد، روز کارگر را به 
کارآفرینــان و کارگران که با تولیدات خود گام های پیشــرفت 
کشــور را در عرصــه اقتصادی اســتوارتر نموده اند، تبریک و 

تهنیت می گویم.
رئیس دیوان عالی کشــور با اشــاره به جایــگاه کارگر در 
اســلام تصریح کرد: پیامبر اکرم (صلی االله علیه و آله) ۱۴۰۰ 
ســال پیش دســت کارگر را بوســید و این نمادی از اهمیت 
جایگاه کار و کارگر در اســلام اســت که نمونه ای از آن را در 

هیچ کجا نمی توانید پیدا کنید.
هفته گذشــته بسیاری دیگر از مسئولان کشوری و استانی 
در توصیف جایگاه کارگران، لب به تعریف و تمجید گشودند. 
برخی از نقش بی بدیل کارگران در حوزه تولید گفتند و برخی 
از وجود مغتنم آنهــا در جامعه تقدیر کردند. نقش کارگران 
در رونق تولید و جذب مشــارکت های مردمی هم از مواردی 
بود که در لســان مدیران مورد توجه قرار گرفت. هفته پرکار 
مسئولان در تعریف و تمجید کارگران آنجا نقطه اوج خود را 
سپری کرد که از اواسط هفته جاری هر جلسه ای که تشکیل 
می شــد درباره مقام شــامخ معلمان و کارگــران نیز بحثی 

در می گرفت.
حالا این هفته تمام شــده اســت و یحتمــل از فردا روال 
عــادی زندگی پی گرفته خواهد شــد. داســتان این کرَّت هم 
همان داســتان انتخابات اســت با وعده هایی که انگار از هر 
زبان که بشنوی نامکرر است. انتخابات که تمام شد، به قول 
آن ظریف: فردای انتخابات وعده ها را پاکبان های شــهرداری 
با آن جاروهای بلندشــان جارو کردنــد و... ته این ماجرا هم 
مثال همان اســت که می گویند «علی می ماند و حوضش» و 
در پایان روز، کارگر می ماند و یک دنیا حسرت! حسرت قانونی 
که به اندازه کافی از او حمایت نمی کند. مسئولانی که حرفی 
می زنند و در شورای عالی کار، حقوق کارگر را به تورم جامعه 

گره می زنند و آن را عامل افزایش تورم می دانند.

دوقطبی کارگر و کارفرما
داستان کارگر و کارفرما مثل داستان قدیمی تجارت و تولید 
اســت. تجارتی که روزی قاجارالسلطنه ها و پهلوی الملک ها 
پایــه آن را ریختنــد و جنگــی تاریخی را بین ایــن دو به راه 
انداختند. داســتان پرســوزوگدازی که هر کار کنید انگار قرار 

نیســت به پایان برســد. یک طرف تولیدکنندگانی هستند که 
دائــم بحث از این می کنند که ما نــه تنها توان تولید و تأمین 
مصارف داخلی فلان کالا را داریم بلکه اگر حمایت به اندازه 
کافی باشــد توان رقابت با انــواع خارجی را هم داریم اما در 
طرف دیگر بر اثر یک ســنت بازمانده از دوران قاجارالسلطنه 
و پهلوی الملک، دائم بر ســر تولید داخل کوفته شده است تا 
نیاز داخلی از طریق واردات تأمین شــود. وارداتی که بی هیچ 
شک، سودهای آن چنانی نصیب گروهی کوچک خواهد کرد 

و سر بخش بزرگی از جامعه بی کلاه خواهد ماند.
داســتان کارگــر و کارفرما جدای از اینکه از کجا شــروع 
شــده، حالا به یک دوقطبی تبدیل شــده اســت. در یکی از 
شــرکت های خصوصی این ســؤال پرســیده شــده که این 
دوگانگی از کجا آمده اســت. کارکنان با این شــرط که نامی 
از آنها برده نشــود، روایت خود را از این اختلاف بیان کردند. 
آنچــه به نظــر بین گفتار تمام آنها مشــترک بود احســاس 
بی عدالتی میان آنها بود. هر کدام بر این اعتقاد بودند که به 
اندازه کاری که می کنند، حقــوق دریافت نمی کنند. در یکی 
از این نظرات خانمی صحبت می کرد که می گفت عملا نیاز 
مالی به کارکردن ندارد اما نمی تواند در خانه بی کار بنشیند. 
او می گفت: موضوع این نیســت که من با حقوقی که به من 
می دهند تأمین می شــوم یا نه. مــن محدودیت های کارفرما 
را می فهمــم. این را می دانم که آنها هــم هزینه دارند. باید 
پول بیمه بدهند. باید مالیات بدهند و با هزار و یک ســازمان 
دولتــی و غیردولتی درگیرند بنابراین می فهمم که دایرکردن 
یک شــرکت چقــدر هزینــه دارد و چقدر دردســر اما آنچه 
احســاس بی عدالتی در مــن ایجاد کرده این اســت که این 
مجموعــه به اندازه توان و تجربه و به میزان کاری که انجام 
می دهم قدر من را نمی داند. این مجموعه قرار نیست تمام 
ارزش افــزوده ای که من تولید می کنم را به من بدهد اما باید 
بــه قدر تجربه و توان من، قدر مالی ام را بداند چون این طور 
نیست، من احساس بی عدالتی می کنم. دیگری بر این اعتقاد 
بود: آنچه امروز باعث احســاس بی عدالتی در من شده ای 
اســت که تعادلی بین دریافت من از شغلم و کارفرمای من 
از امکاناتش نیســت. او به این دلیل که در موقعیتی مشابه 
من بوده اما توان مالی اش از منظر خانوادگی طوری بوده که 
توانسته ســرمایه اولیه آغاز به کار را تأمین کند، امروز بسیار 
بیش از آنچه توان و کارآمدی اش است، دریافتی دارد. او نه 
از من باهوش تر است نه از من برنامه ریز تر، نه توان تحلیلش 
از من بیشــتر است و نه دیگر مشــخصات انسانی اش از من 
بالاتر. تنها تفاوت ما این اســت که او برای آغاز به کاری که 
امروز من به عنوان نیروی کار او استخدام شده ام، سرمایه ای 
داشــته که از قضا با روشــی خاص هم تأمین شده است. به 
همین دلیل اســت که وقتی این موضوع را تحلیل می کنم و 
شرایط خودم را مقایســه می کنم دچار احساس بی عدالتی 

می شوم.
اینکه گفته های نیروی کار درباره کارفرمایان چقدر درست 
اســت و چه بخشــی از آن منشأ احساســی دارد، جای خود 
امــا باید پذیرفت نوعی دوقطبی بیــن کارگر و کارفرما وجود 
دارد که خیلی بعید اســت به این زودی ها از بین برود. اینکه 
مارکس از طبقه حرف می زند و هرکدام را متعلق به طبقه ای 
می داند و لاجرم دعوای بین آنها را قطعی، موضوعی اســت 
که ســال ها به بحث گذاشــته شده و اســتادان امر، نظرات 
انتقادی خــود را هم طرح کردند اما بدون آنکه قرار باشــد 
قضاوتی درباره آن گزاره مارکسیســتی داشته باشیم باید این 
را بپذیریم که کارگران در جامعه احساس بی عدالتی می کنند 
و همه ما موظفیم برای رفع چنین احساســی دست کم یک 

قدم برداریم.

زهره  قلیچی

نگاه

آقای مهندس اخم را توی صورتش انداخت بود و 
اصلا به اطراف نگاه نمی کرد. کاغذ را توی دستش 
مچاله کرده بــود و برای اینکه غیظش را نشــان 
دهد، بی آنکــه صورتش را به بالا بگرداند، کاغذ را 
پرت کرد به طرف «آقا محسن» و گفت: برو بیرون. 
خودت رو به کارگزینی معرفی کن! محسن بیچاره 
هــم به تته پته افتــاده بود و انگار کــه دنیا پیش 
چشمش خراب شده باشد، یک لنگ پا ایستاده بود 
و به آقای مهندس نگاه می کرد شاید که آقا لطف 
کنند، توی صورت او نگاه کنند و آن چهره مغموم 
و چشــمانی را که از حلقه ای از اشک پر شده بود، 

ببینند و دل شان به رحم بیاید.

یکی دو دقیقه ای که گذشــت، مهندس سرش را 
بلند کرد و محســن را که هنــوز با همان هیبت در 
اتاق ایستاده بود، دید. صدایش را بلند کرد و داد 
زد: مگر نگفتم خودت را به کارگزینی معرفی کن؟! 

محســن حتی دیگر توان حرف زدن هم نداشت. 
۱۴ ســال بود که در این شرکت کار می کرد اما حالا 
انگار تمام آن ۱۴ ســال، پودر شده  و به هوا رفته 
بود. سرش گیج می رفت اما انگار که داشت برای 
را می کرد.  نگه داشتن چیزی آخرین تلاش هایش 
به مهندس گفت: من ۱۴ ســال اینجا کار کردم. در 
سرما و گرما. همه شــرایط را هم تحمل کردم. کم 
و زیاد را! پولش را هم گرفته ام اما هر چه گرفته ام 
حقوقی بوده که قانون مقرر کرده بود. شــما چیز 
اضافــه ای به من نداده اید. حالا هم خدا را خوش 
نمی آید بعد از این همه سال  این طور سر موضوعی 

کوچک عذر من را بخواهید.

ایرنا
می،

خاد
حید 

س: و
عک

چه کسی مسئول دوقطبی ایجادشده بین کارگر  و  کارفرماست؟

یک روز به نام کارگر یک عمر به کام کارفرما

حمیدرضا   عظیمی


